
 1 

 

 

 

 مفهوم شناسي سب و لعن در قرآن: عنوان مقاله

 محدثه هلي: نويسنده
 چكيده 

سب در لغت به معناي دشنام دادن . گيرددر اين مقاله مفهوم شناسي سب و لعن در قرآن مورد بررسي قرار مي

لعن . دو در اصطلاح استفاده از هر لغتي است كه در عرف اين جامعه يا جامعه ديگر زشت و ركيك محسوب شو

پس لعن و سبب باهمبديگر   . در لغت به معناي دوري و طرد است و در اصطلاح دور كردن از رحمت الهي است

لعبن در قبرآن در    .خداوند از سب نهي كرده در حالي كه خود برخي افراد را لعن كرده است. تفاوت بسيار دارند

سب تنها در يك آيه سبنن ببه ميبان آورده     ا قرآن ازآيات متعددي مورد استفاده حضرت حق واقع شده است؛ امّ

 .ديگر دارند جدا از يك بنابراين سب و لعن دو مفهوم كاملاً. كه خداوند در آن نيز از سب كردن نهي كرده است

 .قرآنلعن، سب،  مفهوم شناسي، :كليدي واژگان
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 مقدمه

 .ها بوده استكينه توزي و هاغارت و ها، قتلها، درگيريهميشه زمينه ساز نزاع لعن و سب موضوع 

وحبدت مسبلمين    هايي را كبه در راه تلاش وبه ميدان اختلاف كشانده  هاي اسلامي راگروه و هافرقه و

 اندخود را با اين بهانه سركوب كرده چه بسيار حاكمان مستبد، منالفان. انجام گرفته به باد فنا داده است

-به اهداف شوم خود دست يافتبه  و درگيري ايجاد كرده و ربه نزاعاستعمارگران بين مسلمين با اين ح و

اي ببراي  زمينه لعن، از موضوعاتي است كه مورد بهره برداري دشمنان اسلام و و سب هم اكنون نيز. اند

 .است بين مسلمين يهااختلاف دامن زدن به

ايبن  مفهوم  و يشيده شوداند چيست؟در قرآن مفهوم سب و لعن  اين كه درباره لازم است از اين رو 

ببا  تبا   بررسبي قبرار گيبرد    مبورد  و با استفاده از تفاسير و كتب لغت روايات و با توجه به آيات دو لغت

 .شودهرگونه سوء استفاده گرفته  جلوروشن شدن مفهوم اين دو و تفاوت بينشان 

عليهم -ائمه معصومين  اي دارند كه تنها با مراجعه بهبسياري از كلمات و جملات قرآن معاني گسترده

علاوه . و فرهنگ لغت مردم زمان نزول و خود قرآن شايد بتوان به معناي مورد نظر الهي پي برد  -السلام

معنبايي داشبته و مبردم از آن     -صلي الله عليه و آلبه و سبل م  -بر آن ممكن است يك كلمه در زمان پيامبر

-بردهتر است پيمق بيشتر به معنايي ديگر كه مناسباند و اكنون مفسران با تعفهميدهمفهوم خاصي را مي

پرداخته شده و براي روشن شبدن  « مفهوم شناسي سب و لعن در قرآن»در اين مقاله براين اساس به . اند

گرفتبه شبده   ها از روايات و كتب لغت و تفاسير و خود قرآن بهرهمعناي لغوي، اصطلاحي و مصاديق آن

ها و تفاوتشان هاي مرتبط و هم معناي آني بهتر به مفهوم سب و لعن، واژهدر اين مقاله براي آگاه. است

سب و لعن در علم اعتقادي، اخلاق، سياسي، علم اللغه و تفسبير قاببل   . با اين واژگان بررسي شده است

اين دو لغبت را در علبم لغبت و تفسبير      ؛پردازدبررسي است؛ چون اين مقاله به بحث مفهوم شناسي مي

 .دهدمي قرار مورد بحث

انبد و  در روزگار حاضر كساني هستند كه بي هيچ قيد و بندي زبان به سبب و لعبن و ناسبزا گشبوده    

بنابراين . داندگويند سب و لعن فلان گروه را خدا هم پسنديده ميگاهي در برابر تذكر ايستادگي كرده مي

مشنص گردد آيا آنچبه مبردم ببه    لازم است در گام ننست به بررسي مفهوم اين لغات پرداخته شود تا 

 .درست است يا نه دهندميخدا نسبت 

انجام شده درباره مفهوم سب و لعن فقط يك كتاب با عنبوان سبب و لعبن از ديبدگاه      هايبررسيبا 

اخلاقي و فقه سياسي نوشته سيد اببراهيم سبيدعلوي يافبت شبد كبه رويكبرد ايبن كتباب ببه بررسبي           

گسترده آن است و مقالبه سبب و لعبن از نگباه اسبلام نوشبته مجتببي        راهكارهاي كنترل زبان و گناهان 

صبوري و مقاله سب و لعن در قرآن از علي اكبر ذاكري بعد از بحث كوتاهي درباره مفهوم سبب و لعبن   
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انجبام شبود تبا     م است تحقيق كاملتري در اين زمينبه بنابراين لاز.پردازدبه بررسي جواز آن در اسلام مي

 .انده در اين مسئله آشكار گرددم باقي مبهمنكات 

. اين مقاله در دو بنش گردآوري شده است كه در بنش اول آن به مفهوم شناسي سب پرداخته است

در اين بنش معناي لغوي، مفهوم اصطلاحي، واژگان قريب المعنا و مرتبط ببا سبب وسبب در آيبات و     

لعن پرداخته و مانند بنش اول واژه  در بنش دوم اين مقاله به مفهوم شناسي. روايات بررسي شده است

 .سپس در انتها تفاوت سب و لعن نيز بيان شده است.لعن را مورد بررسي قرار داده است

هباي  اي و متكي به مراجعبه ببه منبابع گونباگون اسبت و از كتابنانبه      روش انجام اين مقاله كتابنانه

آوري جمبع  ،حاضر به روش تحليبل مطالبب  در اين زمينه كمك گرفته شده و مقاله .... عمومي، رايانه و 

 .استشده 

 

 سب  يلغو يمعنا

شبده اسبت چبون دشبنام دادن     ( شبتم )دشنام دادن يسب، قطع است سپس سب به معنا يمعنااصل 

گر يد يبرخ  .نداشتم دانسته و آن را به معناي قطعز ين يحيو طرابن منظور   .است يخلاف عادت عارض

در ايبن صبورت    .دانبد يمب دشنام دردآور  را راغب سب  .اندآوردهدادن  دشنام يرا فقط به معنا سب زين

  .اند و بر آن اتفاق نظر دارند همان دشنام دادن استها براي سب بيان كردهمعنايي كه اكثر لغوي

 سب اصطلاحيمفهوم 

-اي كه در آن زبان و فرهنگ فحش يا دشنام محسوب ميسب خطاب قرار دادن فرد ديگر با هر كلمه

شود، البته ممكن است فلان كلمه در عرف مردم اين شهر عادي باشد و دشنام به حساب نيايد ولي همين 

  .مردم شهر ديگر ناسزا محسوب شود عرفكلمه در 

از آن خطاب ببه پيبامبر    -صلي الله عليه و آله و سلم-كه مسلمانان در زمان پيامبر« راعنا»همانند كلمه 

خواستند، كمى با تأنى سنن بگويد تا بتوانند مطالب را خبوب در  كننبد و    ىاز او مكردند و استفاده مي

بدون اينكه با بيان آن نظر سوء داشته باشند؛ ولي چون اين كلمه در عبرف يهبود    آن را به خاطر بسپارند

                                                 

 .  ، ص  ،ج 31  تهران،  -قيق في كلمات القرآن الكريم، بنگاه ترجمه و نشر كتاب التح ،حسن، مصطفوى -  

؛ فنرالدين، طريحي، مجمع البحرين، كتابفروشي     ، ص ، ج     محمدبن مكرم، ابن منظور، لسان العرب، بيروت، دارصادر، -  

 . 01، ص  ، ج 3  مرتضوي،  تهران،

؛ 1  ، ص  ،ج33  لنهايت في غريب الحديث و الاثر، مؤسسه مطبوعباتي اسبماعيليان،  قبم،    مبار  بن محمد، ابن اثيرجزري، ا -  

-و النشبر و التوزيبع ،بيبروت    جواهر القاموس، دارالفكر للطباعبه  محمد مرتضي، الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي، تاج العروس من

رد في نصح العربية و الشوارد، دارالاسوة للطباعة و النشر ايبران،  ؛سعيد، النوري الشرتوني اللبناني، اقرب الموا 3،ص ،ج     ، لبنان

 .   ،ص ، ج661 ؛ابونصر اسماعيل بن حماد، جوهري، الصحاح اللغة، دارالعلم للعلاميين، بيروت، 316، ص  ، ج 3  بي جا، 

 . 6 ، ص    بيروت، -قحسين بن محمد، راغب اصفهاني، المفردات في غريب القرآن، دارالعلمالدار الشاميه،  دمش -  

 .  ، ص    حسن بن عبدالله، عسكري، معجم فروق اللغويه، مؤسسه نشر اسلامي، قم، : .ر-  
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-استفاده مي -صلي الله عليه و آله و سلم-شد، يهوديان معاند از آن براي تمسنر پيامبرسب محسوب مي

  .بر پيامبر خدا باشد، پس خدا مؤمنان را از گفتن اين كلمه نهى فرمود دشنامى تا دندكر

 سب با ه قريب المعناواژ

و از نظبر  « شبتم »هاي انجام شده تنها يك واژه قريب المعنا با سب يافت شبد كبه آن هبم    در بررسي

 .اندكي دانستهاي كه برخي اين دو واژه را يبسيار نزديك است به گونه« سبّ»معنايي با 

 شتم  -

اببن     .ح اسبت يهمان سب و گفته شده كه سنن زشت و قب: دسينويمدر معناي شتم  يديزب يواسط

شبتم يعنبي   : ديب گو يمب  يحب يطر  .سنن زشتي كه در آن قذف نباشبد  : دسينويممنظور در معناي شتم 

مشنص شدن شتم فرق سب با شتم در اين است كه   .را به صفتي كه نقص است يزيچ يف كنيتوص

زشتي امربا سنن ناسزاست و اصلش از الشتامه است و آن زشتي قيافه اسبت و مبرد زشبت روي و ببد     

و طبولاني  شود اما سب زيباده روي در دشبنام دادن   اش شتما ناميده ميقيافه و شير به سبب زشتي چهره

سنن به كاربردن ديگر،  به تعبير و ناسزاست و شتم، دشنامطول دادن به معني  سب پس.  كردن آن است

 .قذف خلاف شرع نباشد و سنن ركيك درباره ديگري كه دربردارنده اتهام

 هاي مرتبط با سبواژه

هايي وجود دارند كه ارتباط عميقي با سب دارند و در اين قسبمت  در تعدادي از آيات و روايات واژه

 .ها و نحوه ارتباطشان با سب بررسي خواهد شدمعنا و مفهوم اين واژه

 قول اثم -

. شبده اسبت   اديب « قول اثبم »ق ياز مصاد يكير القرآن از سب به عنوان يتفس يان فيب البير اطيدر تفس

بت، فحش، سب، لعبن، تهمبت،   يشود مثل كذب، غيقول اثم شامل هر كلامى كه صدورش حرام است م

ت يمعصب    ببان  نها كه گفتنبد معاصبى ز  ير ايز و غيت، كلمات كفر آميسرزنش، زخم زبان، نمامى، سعا

 .از گناهان زبان است يكين سب يبنابرا 3.است

 

                                                 

حشمت الله رياضى، مركبز چباو و انتشبارات    /تفسير بيان السعادة فى مقامات العبادة، ترجمه خانى رضا ،سلطان محمد، گنابادى -  

تفسير جوامع الجبامع، ترجمبه مترجمبان، بنيباد پهوهشبهاى       ،فضل بن حسن، طبرسى ؛ 1 ، ص ، ج 3  تهران،  -نور  دانشگاه پيام

 .   ، ص ،ج33  مشهد،  -اسلامى آستان قدس رضوى 

 . 0 ، ص3 محمد مرتضي، الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي ،ج -  

 .0  ، ص  محمدبن مكرم، ابن منظور، ج  -  

 .60، ص3فنرالدين، طريحي،ج -  

 .  عبدالله، عسكري، ص حسن بن -  

 .3  ، ص   ، ج 30  تهران،  ،اطيب البيان في تفسير القرآن، انتشارات اسلام   ،عبد الحسين، طيب - 3
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 فحش -

كه  يزيهر چ ير فحش را به معنايدر مصباح المن. است «سب»گر از واژگان مرتبط با يد يكي« فحش»

ز از حبد  يب و ن يفحش از حد گذشبتن در ببد  : گر آمده استيد ييدر جا  .از حد تجاوز كند آورده است

  .ز آمبده اسبت  يب ا كبار زشبت ن  يسنن  ين واژه به معنايا  .ردن در آن استگذشتن در جواب و ستم ك

كه مثل مادر فلان و زن يح است مثل زنا و لواط و كارهاى منافى عفت و اقوال ركيفحش عمل زشت و قب

من وجه است، سبّ خصبوص  و خصوص ار رواج دارد و نسبت فحش با سبّ عموم يفلان كه امروز بس

ك اسبت چبه در قبول و چبه در     يب ك، و فحبش خصبوص رك  يب ر ركيب ك و غيقول و كلام است چه رك

كند آن لفظ ركيك باشبد يبا   پس سب همان دشنام دادن و ناسزاگويي با هر لفظي است و فرق نمي .عمل

 .نباشد

 نفسه ظلم ب -

 . ظلم به نفس يكي ديگر از واژگان قرآني است كه به نظر مفسران با سب ارتباط معنايي دارد

محرمبات، و نسببت ظلبم ببنفس ببا فحبش و سببّ عمبوم و          انجامر تر  واجبات و نفس ده ظلم ب

ر ولى ظلم ببنفس شبامل   يغه نفس است و هم ظلم به را فحش و سب هم ظلم بيخصوص مطلق است ز

 يپس سب نسبت ببه ظلبم ببه نفبس از درجبه ببالاتر       .شوديمحرمات و معاصى و تر  واجبات م همه

 .را به طور مطلق ظالم به حساب آورد توان سب كنندهيبرخودار است و م

 سنت و در قرآن سب

 :ناسزاگوئي نهي كرده است و سبّ در آن مسلمانان را از و سبّ آمده در قرآن يك آيه درباره

ةٍ عمََلَّهُمْ ثُمَ إِلّیَ رَبِهِمم  نَّا لِّکلِّ أُمَيرِ عِلّْمٍ کذَلِّک زَ يسُبّّوا الّلّّهَ عَدْوًا بِغَيدْعوُنَ مِن دُونِ الّلَّهِ فَينَ يوَلاَ تَسُبُّوا الَّذِ»

 آنهايي را كه جز خدا مي خوانند دشنام مدهيد كه آنان از روي دشمني و ؛عمَْلّوُنَينَّبِّئُهُم بِمَا کانُوا يمَرْجِعُهُمْ فَ

آن گباه بازگشبت   . اين گونه براي هر امتي كردارشان را آراستيم. به ناداني، خدا را دشنام خواهند داد [و]

ايشببان را از آن چببه انجببام مببي دادنببد آگبباه خواهببد  و بببه سببوي پروردگارشببان خواهببد بببود،آنببان 

ه و آلبه  يب عل الل به  يصبلّ -اسبلام   يامبر گراميپ. سب و شتم منع كرده است  بنابراين خداوند از3«.ساخت
                                                 

،  ، ج    احمد بن محمد بن علي، المقري القيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، مؤسسبه دارالهجبرة، قبم،    - 1

 .   ص

،  و عبدالكريم صفي پور، فرهنگ عربي بفارسي منتهي الارب في لغة العرب، كتابنانه سنائي، بي جبا، ببي تبا، ج   عبدالرحيم ابن  - 2

 .3 6ص

؛حسبن،عميد، فرهنبگ عميبد،     6  ، ص ، ج 3  لويس معلوف، فرهنگ مبين، مترجم قاسم بوستاني، انتشارات فقيه، تهبران،   - 3

 .6 3، ص0   مؤسسه انتشارات اميركبير، تهران، 

 . 3 ، ص   عبد الحسين، طيب، ج -  

 . 3 ، ص   ج ،عبد الحسين، طيب -  

 10 /انعام -  
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وَالّلَّهُ لاَ يحِبُ  ويَسْعَوْنَ فِی الأرْضِ فَسَادًا قِيامَةِ کلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلّْحَرْبِ أَطْفَأَهَا الّلَّهُوَالّْبَّغْضَاءَ إِلَّی يوْمِ الّْ الّْعَدَاوَةَ

   .الّمُْفْسِديِنَ

عَن مَوَاضِعِهِ  وَ نَسُواْ حظًَا  فَبّمَِا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ لَّعَنَّاهُمْ وَ جَعَلّْنَّا قُلُّوبَهُمْ قَاسِيَةً  يحَُرِفوُنَ الّْکَلِّمَ :نقض ميثاق. ه 

   خَائنَّةٍ مِنّهُْمْ إِلَّا قَلِّيلًّا مِنّهُْمْ  فَاعْفُ عَنّهُْمْ وَ اصْفَحْ  إِنَ الّلّهََ يحُِبُ الّمُْحْسِنِّين  ممَِا ذُکِرُواْ بِهِ  وَ لَّا تَزَالُ تطََلِّعُ عَلّىَ

وَ قَالُّوا قُلُّوبُنَّا غُلّْف بَلّ لّعَنَّهُمُ الّلَّهُ بِکفْرِهِمْ فَقَلِّيلاً مما   :قلبهاي ما بسته است: ن جهت كه مي گفتنده آب .و  

   .يؤْمِنّوُنَ

 وَاسْمَعْ غَيرَ مُسْمَعٍ وَعَصَينَّا ويَقُولُّونَ سمَِعْنَّا منَ الَّذيِنَ هَادُوا يحَرِفُونَ الّْکلِّمَ عَن موَاضِعِهِ :تحريف كتاب. ز 

وَلَّکمن   وَأَقْوَمَ وَانظُرْنَا لَّکانَ خَيرًا لّهُمْ وَاسْمَعْ وَأَطَعْنَّا وَلَّوْ أَنَهُمْ قَالُّوا سمَِعْنَّا وَطَعْنًّا فِی الّديِنِ وَراعِنَّا لّیَ اً بِأَلّْسِنَّتِهِمْ

   .لّعَنَّهُمُ الّلَّهُ بِکفْرِهِمْ فَلاَ يؤْمِنّوُنَ إِلا قَلِّيلاً

 وَالّطماغوُتِ  نَصِيبًّا ممنَ الّْکتَمابِ يؤْمِنُّمونَ بِالّْجِبّْمتِ    أَلَّمْ تَرَ إِلَّی الَّذِينَ أُوتُوا  :طاغوت و ايمان به جبت. ح 

 ومََن يلّْعَنِ الّلَّهُ فَلَّن تَجِدَ لَّهُو أولّئِک الَّذيِنَ لَّعَنَّهُمُ الّلَّهُ *ويَقُولّوُنَ لِّلَّذيِنَ کفَرُوا هَؤُلاَءِ أَهْدَی مِنَ الَّذيِنَ آمَنُّوا سَبِّيلاً 

   .نَصِيرًا

وَ  وَ مَا جَعَلّْنَّا الّرُؤيا الَّتِی أرََينَّا  إِلا فِتْنَّةً لِّلّنَّماسِ  لّْنَّا لَّک إِنَ رَبَک أَحَاطَ بِالّنَّاسِوَ إِذْ قُ :شجره ملعونه .  

  3.وَ نُخَوِفُهُمْ فمََا يزِيدُهُمْ إِلا طُغْينًّا کبِّيرًا الّشَجَرَةَ الّْمَلّْعُونَةَ فِی الّْقُرآْنِ

   ميق لعن در قرآن كريمصاد

كرده است كه از جملبه   را لعن ييا گروه هاي م كه خداوند متعال افراديبر يم يم پيرآن كربا مراجعه به ق

  :توان اشاره كرد يآنها به اين موارد م

؛ و همانا لعنت من برتوسبت تبا روز    3نِيوْمِ الّدِي یإِلّ یکَ لَّعْنَّتيوَ إنَ عَلَّ »:ديفرما يس؛ آن جا كه ميب ابل  

  جزا

 راًيسَع نَ وَأَعَدَ لَّهُمْيإنَ اللهَ لَّعَنَ الّْکافِر»:ديفرما يمن؛ آن جا كه يب كافر  
؛ همانا خداوند لعنت كرده كافران 0

 « .است آنان جهنم را آماده نموده يرا و برا

                                                 

  3 /مائده  -  

 .   /مائده  -  

 .00 /بقره -  

 .3 /نساء  -  

 .   –    /نساء  -  

 .31 /اسراء  - 3

 .30/ص- 3

 . 3/احزاب- 0
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 ینَ کَفَمرُوا مِمنْ بَنّم   يالَّمذ  لُّعِمنَ : هايي كه به دستور پيامبران ايمان نياورده و كافر شبدند ب بني اسرائيل، آن  

ل كافر شدند، به زبان داود ياسرائ يكه از بن ي؛ لعنت شدند كسان ميبْنِ مَرْ یسَيلِّسانِ داوُدَ وَع یلَّ عَلّيإِسْرائِ

  «.ميبن مر يسيو ع

 «.ظالمبببان اسبببت ر؛ آگببباه بببباش لعنبببت خبببدا ب    نَيالّظّمممالّمِ یألا لَّعْنَّمممةُ اللهِ عَلَّممم »: نيظبببالم - 

 نَيالّْکاذِب هِ إنْ کانَ مِنَيعَلَّ وَالّْخامِسَةُ أنَ لَّعْنَّةَ اللهِ»: نايدروغ گو -  
اد كنبد كبه لعنبت    ي؛ و بار پنجم قسم   

  «.ان باشديگو خدا بر او باد اگر از دروغ

 ؛ِ  ا وَ الآخِمرَة يالّمدُنْ  یرسُولَّهُ لَّعَنَّهُمَ اللهُ فِم  ؤْذوُنَ اللهَ وَينَ يوَالَّذ»:(ه وآلهيالله عل يصل)آزار دهندگان پيامبر  -3

ا و آخرت مشمول لعنت خود قرار داده يكنند خداوند آنان را در دن يت ميرا اذ رسول كه خدا و يوكسان

  «.است

ا وَ يالّمدُنْ  یالّْغمافلِاتِ الّمُْؤْمِنّماتِ لُّعِنُّموا فِم     رمُْونَ الّمُْحْصَنّاتِينَ يإِنَ الَّذ »: تهمت زنندگان به زنان پاكدامن3 -

ا و آخبرت  يب خبر از كار بد تهمت بستند محققباً در دن  يب مان و پا  دامنيزنان با ا كه به يكسان؛ الآخِرَةِ

  «.شدند ملعون

هُ عَذاباً وَ مَنْ يَقْتُلّْ مُؤْمِنّاً مُتَعمَِداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِّداً فيها وَ غَضِبَ الّلَّهُ عَلَّيْهِ وَ لَّعَنَّهُ وَ أَعَدَ لَّ »: نين مؤمنيقاتل -0

معبذب خواهبد    ديب شد مجازاتش آتش جهنم است كه در آن جاورا به عمد بك ي؛ و هركس مؤمن3عَظيما

  .«ا سازديش مهّيد برايار شديبس يخدا بر او خشم و لعنت كند، و عذاب. بود

وَلَّهُممْ  حَسْمبُّهُمْ وَلَّعَمنَّهُمُ اللهُ    یها هِم ينَ فِيجَهَنَّمَ خالِّد نَ وَ الّمُْنّافِقاتِ وَ الّْکُفّارَ نارَيوَعَدَ اللهُ الّمُْنّافِق »: نيمنافق -6

داده، همبان دوزخ   ؛ خدا مرد و زن از منافقان و كافران را وعده آتبش دوزخ و خلبود در آن   3مٌيمُق عَذابٌ

  «.است يابد آنان عذاب ياست، و خدا آنان را لعن كرده و برا يفر آنان كافيك يبرا

 *الاَْرْضِ وَ تُقَطِعُموا أَرْحَمامَکُمْ   یسِمدُوا فِم  تُفْ تُمْ أَنْيتُمْ إِنْ تَموَلَّ يفَهَلّْ عَسَ»: ن و قطع كنندگان رحميفاسد -1 

د يبرگردان ياز فرمان خدا و طاعت رو ؛ شما منافقان اگر 0أَبْصَارَهُمْ یلَّعَنَّهُمْ اللهُ فَأَصمََهُمْ وَ أَعمَْ نَيأُوْلَّئِکَ الَّذِ

                                                 

 .30/مائده-  

 .0 /هود-  

 .3/نور-  

 .3 /احزاب-  

 .  /نور-  

 . 6/نسا- 3

 .30/توبه- 3

 .  -  /محمد- 0



 1  

خدا آنبان را لعبن كبرده و    ن منافقانند كه ينان هميد؟ ايدار ديد باز هم امين فساد و قطع رحم كنيا در زمي

 «.ديگردان گوش و چشمشان را كور

 در روايات  لعن

ي كبه مرتكبب گناهبان كبيبره يبا اعمبال       افراد (ع)و ائمه معصومين (ص)روايات زيادي از پيامبردر  

ايشان با لعبن ايبن افبراد    . گيرنداند مورد لعن ايشان قرار ميقبيحي كه مستحق لعن است را مرتكب شده

موارد اين توجه به  .كنندحمت الهي و خير و نيكي را براي اين افراد از خداوند درخواست ميدوري از ر

داراي صبفات زشبت،    و بر گرفته از قبرآن اسبت كبه افبراد فاسبد      (ع)معصوميننشان مي دهد كه سيره 

( ص)رسبول خبدا  : فرمايدمي -عليه السلام-براي نمونه حضرت علي.اندحضرت قرار گرفته لعن مشمول

از ايبن دسبته روايبات در      .ربا و وكيل و موكل و فروشنده و خريدار و نويسنده و شاهد ربا را لعن كرد

 .كندكتب روايي شيعه و سني وجود دارد كه لعن كردن را تأييد مي

 و لعن سبتفاوت 

 نن زشت كبه موجبب تنقبيض و تضبيعف    سب عبارت است از دشنام و سباتوجه به مطالب گذشته 

راين ماهيت سب با لعن تفاوت دارد اگرچه در سب و دشنام نيز مانند لعن ،بيزاري و تنفبر از  بناب .شودمي

 .مقابل وجود دارد طرف

 از قرآن. وت آن به خوبي روشن مي شودتفا ،در قرآن قرار مي دهيم لعن سبّ را در كنار وقتي كه ما

هبايي  گروه و نيز افراد( ص)پيامبر. تنموده اس لعن هايي راگروه و در مقابل افراد و سبّ نهي كرده است

 قرار مي گيرد؛ يعني عليه او لعن زماني كه شنصي مورد .سبّ نهي فرموده است كرده است، امّا از لعن را

گر دوري را قبول نداشتند، دعايي كه بيان چون مشركان خدا و شود كه از رحمت خدا به دور باشددعا مي

، سببّ  و اهميتي نداشته كه عكس العمل نشان دهند، امبا ناسبزاگويي  آنان از رحمت خدا بوده، براي آنان 

.داشته كه در آيه از آن نهي شده استوا مي به عكس العمل و كردهروشن است كه آنان را ناراحت مي
  

 يريجه گينت

ها در زندگي اجتمباعي برخبورد و رفتبار مؤدبانبه و سرشبار از      ترين شيوه براي تمامي انسانپسنديده

اين نوع عملكرد باعث نزديكي قلوب شده و تأثير دين را ببر ناآگاهبان و در راه   . م به يكديگر استاحترا

بنابراين دشنام دادن و سب و ناسزاگويي به ديگران حتي مشبركان و كبافران جبايز    .كندماندگان بيشتر مي

-ميخفي به دنبال  نوعي شر شده و با اين كار راه براي دشنام دشمنان به حضرت حق باز زيرا  ؛نيست

امبا سبب ببا لعبن فبرق دارد زيبرا       . اندبه همين سبب خداوند و معصومين نيز از اين كار منع كرده .آورد

معبودي كه خود منتهاي آداب و ادب است و در كتاب خود از هرگونه لغتي كه محتواي نامناسبي داشبته  

                                                 

 . 3 ، ص ،ج(شيخ صدوق)محمدبن علي بن حسين، بن بابويه قمي - 1

 . 3 -   ،صص3  ، سب و لعن در قرآن، فصلنامه حوزه، ش(06  )علي اكبر، ذاكري- 2
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شنام دادن و لعن درخواست دور شبدن  سب د. پرهيزكرده ، از لعن برخي افراد سنن به ميان آورده است

سبب مبورد   . در معنا، مفهوم و موارد استعمال بباهم فبرق دارنبد   پس اين دو لغت . از رحمت الهي است

 .شوداستفاده مي... استفاده بدخواهان دين است اما لعن براي بدخواهان دين و صاحبان گناهان كبيره و

 فهرست منابع

دفتبر مطالعبات تباريخ ومعبارف     )يرازى ، دار القبرآن الكبريم   ترجمه ناصر مكبارم شب  قرآن مجيد،  *

  3  قم،  -( اسلامى

ابن اثيرجزري، مبار  بن محمد، النهايت في غريب الحديث و الاثر، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان،  - 

 33  قم، 

، محمدبن علي بن حسين، من لايحضبره الفقيبه، مؤسسبه انتشبارات     (شيخ صدوق)ابن بابويه قمي- 

     لامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، اس

ابن فارس بن زكريا، ابوالحسين احمد، معجم مقاييس اللغه،مركز نشر مكتب الاعلام الاسبلامي،قم،  - 

  1  

     لسان العرب، بيروت، دارصادر،  محمدبن مكرم،  ابن منظور،- 

  1  لبنان، -، بيروتجرجاني،علي بن محمد، التعريفات، دارالكتاب العربي- 

جوهري،ابونصر اسماعيل بن حماد، الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية، دارالعلم للعلاميين، بيروت، -3

 661 

تاج العبروس مبن جبواهر القباموس، دارالفكبر       محمد مرتضي، الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي،-3

     لبنان ، -للطباعة و النشر و التوزيع ،بيروت

اقرب الموارد في نصح العربية و الشبوارد، دارالاسبوة للطباعبة و     سعيد، الشرتوني اللبناني،النوري -0

  3  النشر ايران، بي جا، 

-راغب اصفهاني، حسين بن محمد،  المفردات في غريب القرآن، دارالعلمالبدار الشباميه،  دمشبق    -6

     بيروت، 

بفارسبي منتهبي الارب فبي لغبة العبرب،      صفي پور، عبدالرحيم ابن عبدالكريم، فرهنبگ عرببي    -1 

 كتابنانه سنائي، بي جا، بي تا

 -فضل بن حسن، مجمع البيان فى تفسير القرآن، ترجمه مترجمان، انتشبارات فراهبانى    ،طبرسى -  

 31  تهران، 

، تفسير جوامع الجامع، ترجمه مترجمان، بنياد پهوهشهاى اسلامى آسبتان  ––––––––––––––-  

 33  د، مشه -قدس رضوى 

  3  طريحي، فنرالدين، مجمع البحرين، كتابفروشي مرتضوي،  تهران، -  
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 30  تهران،  ،عبد الحسين،   اطيب البيان في تفسير القرآن، انتشارات اسلام  ،طيب -  

 ،السبلام  مؤسسه آل البيت علبيهم ،تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة  ،حر ،عاملى  -  

 16  قم، 

     عسكري، حسن بن عبدالله، معجم فروق اللغويه، مؤسسه نشر اسلامي، قم،  -3  

 0   عميد، حسن، فرهنگ عميد، مؤسسه انتشارات اميركبير، تهران،  -3 

  3  كليني رازي، محمدبن يعقوب بن اسحاق، الكافي، دارالكتب الاسلاميه، تهران،  -0 

حشبمت الله  /عادة فى مقامات العبادة، ترجمه خبانى رضبا  سلطان محمد، تفسير بيان الس ،گنابادى -6     

  3  تهران،  -نور  رياضى، مركز چاو و انتشارات دانشگاه پيام

الوفاء  ه،مؤسس-السلام عليهم-الأطهار هلدرر أخبار الأئم همحمد باقر،  بحار الأنوار الجامعمجلسى،  -1 

  1  لبنان، ، بيروت 

 31  تهران،  -ات القرآن الكريم، بنگاه ترجمه و نشر كتاب حسن،  التحقيق في كلم ،مصطفوى -  

  3  معلوف، لويس، فرهنگ مبين، ترجمه قاسم بوستاني، انتشارات فقيه، تهران،  -  

  0  فارسي،ترجمه محمد بندرريگي، انتشارات ايران، تهران، –،  المنجد عربي –––––––––-   

المصباح المنيبر فبي غريبب الشبرح الكبيبر للرافعبي،       المقري القيومي، احمد بن محمد بن علي،  -  

     مؤسسه دارالهجرة، قم،

لبنبان ناشبرون، بيبروت،     ، مكتببه (سوعه مصطلحات جامع العلوممو)نگري، احمد، دستورالعلماء -  

 663 
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